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ناگفته هاى همتي از انتخابات ١٤٠٠:

سيدحسن خميني گفت »چه شد که 
تایيد شدی؟ مشکوک می زنی«!

ســرویس سیاســی- آنچه در 
ادامه می خوانید گزیده ای از مصاحبه 
بــا عبدالناصــر همتی اســت که در 
کتاب »بزنگاه« نوشــته حسام رضایی 
منتشــر شده اســت و در آن از دلایل 
کاندیداتوری اش در انتخابات ۱۴۰۰ 
می گویــد و این کــه نامزدشــدن او، 
چگونه به تعمیق شــکاف و شقاق در 
دولت وقــت انجامید. او به صراحت 
می گوید کــه برخی چهره های نامدار 
ردصلاحیــت شــده، او را به اتصال 
بــا نهادهــای امنیتی متهــم کردند و 
چنیــن جاانداختند که همتی، مهره ای 
پشتیبانی شده برای معنادارشدن رقابت 
بوده اســت. این گفت وگو در آبان ماه 
۱۴۰۰ در دفتر رئیس کل ســابق بانک 
مرکزی در دانشــکده اقتصاد دانشگاه 

تهران انجام شده است.
همتی در ابتــدای این مصاحبه 
بــا تاکید بر این کــه »هیچ علاقه ای به 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
نداشــتم« اظهار کرد: تقریبا در خرداد 
ســال ۹۹ در چند روزی که تعطیلات 
بود و من هم در تهران حضور نداشتم، 
آقای محمد مهاجری بر اساس دیدگاه 
شــخصی خود اعلام کرد که همتی به 
عنوان یک اقتصاددان، یکی از افرادی 
است که با توجه به وضعیت اقتصادی 
کشور برای ریاست جمهوری مطرح 
اســت. البته من بعداً از ایشــان گلایه 
کردم که چرا شــما ایــن موضوع را 
مطــرح کردید چون بــا این صحبت، 
فشار بر بانک مرکزی زیاد شد. دلیلش 
هم این است که وقتی فردی در مظان 
کاندیداتوری قرار بگیرد، رقیبان او را 

تخریب می کنند.
از پشت پرده تظاهرات علیه 

بانک مرکزی خبر داشتم
او یادآور می شود: برای همین از 
خرداد ۹۹ تا موقعی که کاندیدا شــدم، 
بیشترین هجمه علیه بانک مرکزی بود. 
حتی جلــوی بانک مرکزی تظاهرات 
ترتیب می دانند و خواســتار استعفای 
مــن می شــدند؛ در حالی کــه من از 
پشت صحنه تمام این تظاهرات اطلاع 
داشتم و می دانستم که پول این هایی که 
تظاهرات می کنند، چگونه خورده شده 
و حتی بــه دادگاه معرفی کرده بودیم 
و دادگاه داشت رســیدگی می کرد و 
اصلا ربطی به بانک مرکزی نداشــت. 
برخی رسانه های تند اصولگرا درباره 
حجم نقدینگی و قیمت دلار شــروع 
به حملــه علیه مــن و بانک مرکزی 
کردنــد؛ در حالی که همــه می دانند 
حجــم نقدینگی و قیمت دلار چندان 
ربطــی به بانک مرکزی نداشــت و با 
توجه به سیاست های کلان اقتصادی 
کشور و شرایط سخت تحریم و فشار 
حداکثــری، طبیعی بــود این اتفاق ها 

بیفتد.
روحانی گفــت همه بروید 

ثبت نام کنید!
همتــی با اشــاره بــه ماجرای 
انتخابــات  در  کاندیداتــوری اش 
می گویــد: در یک بحث ســرپایی که 
آقای وزیر کشــور هم در آنجا حضور 
داشتند، به آقای دکتر روحانی عرض 
کردم که افــراد مختلفی دارند ثبت نام 
می کنند و معلوم نیست چه کسی تایید 
و چه کســی رد بشود. ایشان همانجا 
گفتند: »خب! همگــی بروید ثبت نام 
کنید تا ببینیم چه می شود«. برداشت من 
این بود که هر کسی در دولت احساس 
می کند می تواند کاندیدا بشود، برود و 
ثبت نــام کند. من هــم صحبت آقای 
روحانی را به عنوان چراغ ســبز گرفتم 
و ثبت نام کردم. حتی تا ســاعات آخر 
منتظر ماندم تا ببینم کســانی که بینش 
اقتصادی دارند، می آیند یا نه که دیدم 

خبری نیست.
روحانی بــه ثبت نام من در 

انتخابات اعتراض کرد!
کاندیــدای انتخابات ریاســت 
جمهوری ســیزدهم با بیان این که از 
برخی محافل شنیده بودم که بعضی ها 
را ردصلاحیــت خواهند کرد، این امر 
را مقدمــه ای بــرای کاندیداتوری در 
انتخابات دانســت هرچند که معتقد 

اســت انتظــار حمایتــی از روحانی 
و دولــت را نداشــته: »مــن حمایت 
نخواســتم اما بالاخره آقای روحانی 
رئیس مــن بودند و بایــد در جریان 
قــرار می گرفتند. فــردای روزی که 
ثبت نام کردم، ایشــان در جلسه ستاد 
اقتصــادی به من اعتــراض کردند که 
چرا شما رفتید ثبت نام کردید؟ من هم 
گفتم که خودتان اجازه دادید. ایشــان 
هم گفت، نه! ما همینطوری داشــتیم 
صحبت می کردیــم. در جواب گفتم 
که بنده صحبت شما را به عنوان چراغ 
ســبز در نظر گرفتم. البته برداشت من 
این بود که آقای روحانی ثبت نام من را 
خیلی جدی نگرفته بودند. شاید چون 
احتمال نمی دانند من تاییدصلاحیت 
بشــوم یا فکــر نمی کردنــد بقیه رد 

صلاحیت بشوند. 
بــرای ردصلاحیتم  دلیلی 

نمی دیدم
او در پاســخ به این پرســش که 
نگــران ردصلاحیتش نبوده اســت، 
تصریــح می کنــد: من دلیلــی برای 
ردصلاحیت خــودم نمی دیدم. چرا 
من را بایــد رد صلاحیت می کردند؟ 
مــن به عنوان رئیس کل بانک مرکزی 
مشغول کار بودم و فکر هم نمی کردم 
کاری کرده باشم که نظام در زمینه هایی 
نسبت به من نظر منفی داشته باشد. تنها 
احتمالــی که می دادم این بود که تعداد 
افراد آنقدر زیاد بشود که بخواهند برای 

ردصلاحیت، اولویت بندی کنند.
جهانگیری و شریعتمداری 

از ردصلاحیتشان شوکه شدند
همتی یادآور می شود: روزی که 
اســامی تایید صلاحیت شده ها اعلام 
شــد، به بعضی از اعضای دولت مثل 
آقای جهانگیری و آقای شریعتمداری 
شوک وارد شد؛ آقای لاریجانی هم که 
ردصلاحیت شده بودند. فردای اعلام 
اســامی، دوباره جلسه ستاد اقتصادی 
بود و من پیش بینی می کردم که جلسه 
جالبی نباشــد. از این جهت که خود 
آقــای جهانگیری رد شــده بود و به 
عنوان معاون اول در این جلسه حضور 
داشت. بحث جلسه، خیلی مربوط به 
آقای لاریجانی نبود و بیشتر مربوط به 
کســانی مثل آقای جهانگیری یا آقای 
شریعتمداری بود که از دولت رد شده 

بودند. جلسه خوبی نبود.
»می خواهی تا آخر بمانی؟«

او روایتــش از این جلســه را با 
سوال و جواب میان خودش و حسن 
روحانی ادامه می دهد: آقای روحانی 
به من گفت که یعنی شما می خواهید 
تا آخر بمانید؟ من هم گفتم که بالاخره 
شرکت کرده ام، تایید شدم و می خواهم 
در صحنه بمانم. آقای روحانی گفت که 
نمی شود! شما همزمان هم می خواهید 
رئیــس کل بانک مرکزی بمانید و هم 
کاندیدا بشــوید؟ گفتم کــه بله! چه 
اشکالی دارد؟ من طبق قانون می توانم 
اداره بانک مرکــزی با تمام اختیارات 
را بــه مدت یک ماه به قائم مقام خودم 
بسپارم؛ ایشــان )اکبر کمیجانی( هم 
انســان صاحب نظری است و سال ها 
کار کــرده و بنابراین مشــکلی پیش 
نمی آید. آقــای روحانی هم گفت که 

نمی شود.
جهانگیری گفت هیچ کمکی 

به تو نمی کنم!
همتی به واکنش جهانگیری هم 
اشــاره می کنــد و می گوید: در همین 
جلسه، آقای جهانگیری به من گفتند 
که اصلاح طلبان اصلًا شــما را معرفی 
و تاییــد نکرده اند؛ چطور می خواهید 
وارد صحنه بشــوید؟ من هم گفتم که 
خودم تصمیم به حضــور گرفته ام و 
ان شاالله شما هم کمکم می کنید؛آقای 
جهانگیری هم صریحا گفتند که نخیر! 
مــن هیچ کمکی به شــما نمی کنم. با 
همیــن صراحت؛ خیلی تند گفتند که 
من هیچ کمکی به شما نمی کنم. گفتم 
که اشکالی ندارد و خودم مسیر را ادامه 

می دهم.
به روحانی گفتم از ریاست 
بانــک مرکــزی برکنار شــوم 
تعهــدی نــدارم در انتخابات از 

دولت دفاع کنم
کاندیــدای انتخابات ریاســت 
جمهــوری برکنــاری از ریاســت 
کل بانــک مرکــزی را چنین روایت 
می کنــد: بعدازظهر همــان روز آقای 
روحانی تلفنــی با من تماس گرفتند. 
پرســیدند که آیا راجع به این موضوع 
تصمیم گرفته ام؟ پرسیدم راجع  به چه 
موضوعی؟ گفتند کــه یا از انتخابات 
استعفا بدهید یا از بانک مرکزی. گفتم 

کــه من هیچ دلیلی برای کناره گیری از 
بانک مرکزی نمی بینم و به نظرم هیچ 
مشکلی ندارد و به صلاح شما و دولت 
هم نیســت که الان کنار بــروم؛ بهتر 
است من باشم. ایشــان دوباره گفتند 
که فردا در حاشــیه دولت، مشــورت 
دیگری با همدیگر می کنیم. فردایش 
در حاشــیه دولت، من دوباره خدمت 
آقای رئیس جمهور رســیدم. ایشــان 
گفتند که من تصمیم خودم را گرفته ام 
و شــما باید فردی را معرفی کنید. من 
هم گفتم که شــما هر کســی را دلتان 
می خواهــد بگذارید اما من اســتعفا 
نمی دهم چون صلاح دولت نمی دانم؛ 
اما اگر شما به تصمیم رسیده اید، اقدام 
کنیــد. من همانجا به آقــای روحانی 
توضیح دادم که آقای رئیسی،همزمان 
با کاندیداتوری دارند کارشان در مقام 
ریاست یک قوه را هم انجام می دهند. 
بقیه نامزدها هم همین طور؛ یکی رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس و دیگری 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
اســت؛ حالا من هم رئیس کل بانک 

مرکزی ام. 
ایشــان گفتند که بانک مرکزی 
حساسیت خاصی دارد و ممکن است 
مــورد تهاجم مخالفین قــرار بگیرد. 
مــن هم گفتم این هجمه ای که شــما 
می فرمایید، حتی اگــر من کنار بروم 
صــورت می گیرد چــون در این دو 
هفته مانده تا انتخابات کسی فراموش 
نمی کند مــن رئیس کل بانک مرکزی 
بــوده ام. این جمله را خدمت ایشــان 

گفتم که به صلاح شماست که من در 
بانک مرکــزی بمانم چون اگر بمانم، 
حداقل مجبورم از دولت دفاع کنم اما 
اگر نباشــم، تعهدی برای دفاع از همه 
دولت نخواهم داشت. ایشان گفتند که 
حتی اگر کنار برویــد، از دولت دفاع 
خواهید کرد. من هم گفتم در جاهایی 
که لازم باشــد، دفاع خواهم کرد اما در 
جاهایی که احســاس کنم سیاست ها 
صحیح نبوده، دفاع نمی کنم. خلاصه 

این بحــث درگرفت و بــه نتیجه ای 
هم نرســیدیم؛ ایشان اما گفت که من 

تصمیم خودم را گرفته ام. 
گفتنــد اگــر از انتخابــات 
کنار نمــی رود، از بانک مرکزی 

برکنارش کنیم!
او در پاســخ به این پرســش که 
روحانی چه اصراری به استعفای وی 
از بانک مرکزی داشــته است، اظهار 
می کند: شاید چون گفتند از انتخابات 
برو کنار و مــن نرفتم. وقتی دیدند تا 
آخر ماندم، با خودشان گفتند حالا که 
همتی از آن طرف کنار نمی رود، از این 
طــرف برکنارش کنیم. البته با توجه به 
اختلاف نظراتی که در چند ماه مانده به 
انتخابات در خصوص نحوه دخالت در 
بازار ارز با ایشان داشتم، بدبینانه ترین 
حدس این اســت که فرصت را برای 

برکناری مناسب دیدند. 
جالب است که تا پایان انتخابات 
هیچ عضوی از دولت، از من حمایت 
و پشــتیبانی نکردند و حتی علیه من 
تخریب کردند؛ مثل تخریب هایی که 
وزیر اقتصاد در مورد بازار بورس علیه 
من داشــت و من را بــه عنوان مقصر 
بــورس معرفی کــرد. حربه تبلیغاتی 
حریف هــم این بود که بــا توجه به 
شرایط اقتصادی کشور، دولت و من را 
بــه عنوان نماینده وضع موجود، مورد 

هدف قرار بدهند. 
من نمــاد وضــع موجود 

نبودم
همتی توصیــف منتقدانتش از 

خود به عنوان نماد وضع موجود را رد 
می کند و می گوید: واقعیت این است 
که من نماد وضــع موجود نبودم. در 
مناظره ها گفتم که من بخشی از اصلاح 
وضع موجود بودم. این چیزی نیست 
که فقط خــودم بگویم؛ همه می دانند 
نظراتــی که می دادیــم و اقداماتی که 
می کردیم، جلوی احتمال فروپاشــی 
اقتصــادی را گرفت. البته نمی خواهم 
بگویم که همه کارهای ما درست بود 

ولی تمام تلاشم را کردم. خوب است 
که این هم در تاریخ ثبت بشــود؛ من 
یک زمان خدمت آقا نامه ای نوشــتم 
بــا این مضمون که اقتصاد مثل فیزیک 
نیســت. در فیزیک با ثابت نگه داشتن 
بقیه عناصر، شــما می توانید در حالت 
خلاء نتیجه اقدامات خود را ببینید اما 
در اقتصاد اینگونه نیست و نمی توانید 
در یــک جامعه نشــان بدهید که اگر 
اقداماتی نبود، شرایط چه می توانست 
باشد؛ یعنی مردم فقط شرایط موجود 
را می بیننــد و آنچــه می توانســت 
اتفاق بیفتد، هیــچ گاه در اقتصاد دیده 

نمی شود. 
رقبا بــرای پیــروزی راه 
دیگــری جز حمله به من و دولت 

نداشتند
وی در بخــش دیگــری از این 
مصاحبه خود را نه قربانی بلکه مظلوم 
وضعیــت می داند و ادامــه می دهد: 
برخــلاف آنچــه می گوینــد، من نه 
»قربانی« بلکه »مظلوم« وضعیت واقع 
شدم چون کسی که تمام تلاشش برای 
حل مشــکلات بود، به خاطر هدف 
استراتژیک رقبا در انتخابات، به عنوان 
کسی معرفی شــد که تمام مشکلات 
به گردن اوســت. رقبا برای پیروزی، 
راه دیگــری جز حمله به من و دولت 

نداشتند. 
»مشکوک می زنی!«

کاندیدای انتخابــات ۱۴۰۰ در 
پاسخ به این پرســش که چرا بخشی 
از جریــان اصلاح طلب او را به عنوان 

مهره ای امنیتی برای حضور در صحنه 
می دیدند، تصریــح می کند: بالاخره 
اگر بخواهند تصمیم بگیرند که من را 
معرفی یا پشتیبانی نکنند، باید دلایلی 
برای آن بسازند چون نمی توانند بگویند 
که همتی تجربه عملی ندارد یا سیاست 
و مدیریت نمی فهمد؛ من همه این ها را 
گذرانده ام و از خیلی ازکاندیداها بیشتر 
در جریان مسائل انقلاب و سیاست و 
اقتصاد و حکومت داری بوده ام. چون 

می خواهید در تاریخ ثبت کنید، خوب 
است که این هم گفته بشود؛ در همان 
روزهــای اول یا دوم پــس از اعلام 
اسامی نامزدهای تاییدصلاحیت شده 
گفت وگویی تلفنی با حاج حسن آقای 
خمینی درباره انتخابات داشــتم و از 
ایشان خواستم تا پشتیبانی کنند؛ ایشان 
یکدفعه همان اول برگشــتند گفتند: 
»آقای همتی چه شــد که تایید شدی؟ 
مشــکوک می زنی«! من هم در جواب 
گفتم: »کسانی که ردصلاحیت شده اند 
باید بررسی شــوند که چرا مشکوک 
می زنند و رد شــدند نه کسی که تایید 

شده  است«. 
کاندیــدای اصلاح طلبــان 

نبودم
همتی یادآور می شــود: صحبت 
برخــی از جریانــات و حتی برخی 
ازاصلاح طلبان تناقض داشت؛ از یک 
طرف می گفتند هر کســی بیاید فرقی 
نمی کند چــون رئیس جمهور کاره ای 
نیســت و از یــک طــرف می گفتند 
چــون کاندیداهای مــا رد صلاحیت 
شــده اند، شــرکت نمی کنیم؛ این دو 
تا با هم نمی خوانــد. به من می گفتند 
چون شــما کاندیدای ما نیستی...بله! 
من کاندیدای اصلاح طلبان نبودم؛ من 
از اول گفتم که کاندیدای کسی نیستم 
و از اول گفتم کــه من می خواهم راه 
ســوم را بروم؛ جمله تبلیغاتی من، راه 
سوم بود. البته من یک سری مسائل را 
نمی توانم بگویم و الان هم نمی گویم 
اما اینکه همه مشکلات را گردن دولت 

روحانی بیاندازیم، درست نیست. من 
در جریان دلیل اصلی مشکلات بودم. 
در آینده نزدیــک، نتیجه کار دولت و 
مجلس فعلی که یکدســت هستند را 
نیز خواهیم دید. مشکلات به تحریم، 
انــزوای اقتصادی، انســداد داخلی و 
فشــارهایی که دارد به کشــور وارد 
می شود مربوط اســت؛ این ها اجازه 
نمی دهند که اقتصاد کشــور متحول 
بشــود. اگر هر کسی بگوید می تواند 
مشکلات را بدون تعاملات خارجی 
و بدون برنامه ریزی جدی برای رشد 
اقتصادی حل کند، حتما اشتباه می کند.
از کسی اجازه نگرفته بودم 
که بخواهنــد به من بگویند برو 

کنار
او در پاســخ به پرسشــی دیگر 
دربــاره تحلیلــی دربــاره انتخابات 
۱۴۰۰ و اینکــه حضور وی، رضایی و 
قاضی زاده هاشمی برای رئیسی، »امداد 
الهــی« بود، با خنــده می گوید: تحت 
فشــار بودند تا به نفع آقای رئیســی 
کنار بکشند. در خصوص فشار برای 
کناررفتــن من، اصــلا صحت ندارد. 
چرا بگویند؟ مگر من از کســی اجازه 
گرفته بودم که بخواهند به من بگویند 
بــرو کنار؟ البته ایــن را هم بگویم آن 
صحبتــی که گفتم کــه این ها همگی 
پوششی هستند، باعث شد که همگی 
کنار نروند و دو نفری برای حفظ ظاهر 
باقی بمانند. اگر همه می خواستند کنار 
بروند، دیگر خیلی برای آن ها مناسب 
نمی شد. انتخاب اصولگرایان هم تقریبا 
مثــل انتخاب واحدهــای اختیاری-

اجباری بود چون مجبور شدند بمانند 
تا آبروداری کنند وگرنه همگی شان با 
هم بودند؛ الان هم با همدیگر در دولت 
هســتند؛ حمله شان به من بود و من را 

رقیب خود می دانستند 
نظر خاتمی به کاندیداتوری 

من مثبت بود
همتی در ایــن مصاحبه از دیدار 
خــود با محمد خاتمی و واکنش او به 
خبر کاندیداتوری خود چنین روایت 
می کند: نظر ایشان به کاندیداتوری من 
مثبــت بود امــا در جریان اصلاحات 
سازوکاری گذاشته بودند که باید برای 
حمایــت از یک گزینه واحد رای دو-

ســوم مجمع را می داشتند که در دفعه 
اول رای نیــاورد و در دفعه دوم هم با 
اختلاف دو تــا، رای نیاورد و اینطور 
گفتند که چــون آقای خاتمی مقید به 
رعایت این سازوکار بودند، نتوانستند 
حمایت کنند. علی رغم احترام زیادی 
که برای جناب خاتمی و شــخصیت 
ایشان قائل هستم، حمایت این نیست 
که شــما فقط یک جمله غیر مستقیم 
)مردم »همت« کنید و رای بدهید( در 
لحظــه آخر بگویید؛ با توجه به تجربه 
قبلی، دوره اینکه یک شخصیت چیزی 
بگوید و مردم بریزند رای بدهند، دیگر 
گذشته است. ستادهای شهرستان باید 
پشــتیبانی می کردند و الا صرف اینکه 
در روزهــای پایانی تبلیغات، جمعی 
بیاینــد و اطلاعیه بدهند که مشــکلی 
را حل نمی کند.شــاید بد هم نشــد؛ 
بالاخره رایی که برای من اعلام شــد، 
رایی بــود که مردم بیشــتر به خودم 
دادند چون بخش هایی از تشــکیلات 
اصلاح طلبان حمایــت نکردند اما از 
آن  گروه اصلاح طلبان که تحت عنوان 
»ائتلاف جمهور« حمایت کردند و نیز 
بعضی شــخصیت های مهم سیاسی 
و اجتماعــی و فرهنگــی که حمایت 

کردند، ممنونم. 
می توانستم انتخابات را به 

دور دوم بکشانم
کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ با تاکید 
بــر اینکه اگر انتخابات دو هفته یا یک 
هفته ادامه پیدا می کرد، می توانســت 
انتخابــات را بــه دور دوم بکشــاند، 
یادآور می شــود: مــن در هیچ کدام از 
شــعب رای گیری، حتی یک ناظر هم 
نداشتم. حتی در تهران هم نداشتم. من 
عملا هیچ خبری از اوضاع نداشــتم. 
مثــلا وقتی ســاعت ۱۱ شــب) روز 
جمعه ۲۸ خرداد( سیســتم اعلام رای 
در وزارت کشور به مدت یک ساعت 

قطع شــد، دلیل قطعی سیستم اطلاع 
رسانی و آمارهای متناقض اعلامی را 
هیچ وقت به من نگفتند. ســاعت یک 
نیمه شــب به وزارت کشور رفتم و به 
آقــای رحمانی فضلی اعتراض کردم. 
به ایشــان گفتم که چرا با اینکه باید تا 
ساعت ۲ بامداد رای گیری باشد، شما 
خیلی از شعب را تعطیل کرده اید و در 
خیلی از شــعب مردم را برای رای، راه 
نمی دهید؟شما دیدید که از ساعت ۶ 
عصربه بعد، تمام مراکز استان ها شلوغ 
و مملــو از جمعیــت بود.با این حال، 
من چون مصلحت کشــور را بالاتر از 
حق خودم می دانم و شرایط سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی کشور هم جوری 
نیســت و نبود که بخواهیم درباره این 
مسائل کنکاش کنیم، بنابراین پیگیری 

نکردم. 
شاید بازهم کاندیدا شوم

او در پاســخ به این پرســش که 
آیا در انتخابات مجلس ســال ۱۴۰۲ 
یا انتخابات ریاست جمهوری در سال 
۱۴۰۴، به عرصه باز خواهد گشــت، 
تاکید می کند: فعلا زود است بخواهیم 
در این باره صحبت کنیم؛ اجازه بدهید 
یک مقدار شــرایط جلو بــرود. اگر 
احســاس کنم حضــورم می تواند به 
بهترشدن شرایط سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی کشــور کمک کند، حتما در 
صحنه خواهم بود؛ اما اگر احســاس 
کنــم حضورم فایده ای نــدارد، حتما 
این کار را نمی کنم. باید روند را ببینیم. 
آنچه در انتخابات پیش بینی می کردم، 
دارد اتفاق می افتد. تا پایان ســال باید 
منتظر بمانیم و اگر دولت،اصلاحات 
ســاختاری انجــام داد و به تعاملات 
بین المللی بهبود بخشــید و با تدبیر به 
مســائل پرداخت می توان امیدوار بود 
و اصلا شاید نیازی به حضور افرادی 

مثل من نشد. 
هرجا می روم مــردم از من 

استقبال می کنند
همتــی از نتیجــه حضورش در 
انتخابــات راضی اســت و می گوید: 
در طرح یــک ادبیات مهم اقتصادی-
سیاسی و آوردن مردم به صحنه موفق 
بودم؛ دلیلش هم این است که هر جایی 
می روم، مردم از من اســتقبال می کنند 
و حتی آن هایــی که رای ندادند وقتی 
مرا می بیننــد، می گویند که ما نظرات 
شــما را قبول داشتیم اما چون تصمیم 
به رای ندادن داشــتیم و یــا بی فایده 
می دانستیم، رای ندادیم. بنابراین معنی 
۲ و نیم میلیون رایی که برای من اعلام 
شــد، این نیست که فقط همین تعداد، 

نظرات من را قبول داشتند. 
کســانی کــه در انتخابــات ۹۶ 
مشارکت داشــتند، ۷۳ درصد بودند 
اما این عدد در انتخابات امســال، ۴۸ 
درصد شــد؛ یعنی چیــزی حدود ۲۵ 
درصد کســانی که می توانستند رای 
بدهنــد، رای ندادنــد. این ۲۵ درصد 
همان هایی هستند که اگر می خواستند 
رای بدهنــد، از بین چهــار نفری که 
باقی ماندند احتمالا بیشــتر به من رای 
می دادند. بنابراین پتانسیل رای بالاست 
و فقط کافیســت نظــام و حاکمیت 
تصمیماتی بگیرند که این ۲۵ درصدی 
که رای ندادند، دوباره به صحنه بیایند 
و احســاس کنند که حضورشــان در 
پیشــبرد امور کشــور موثر است؛ اگر 
این اتفاق بیفتد، می توانم بگویم که در 
صورت حضور مجدد، شانس من بالا 

خواهد بود. 
کتاب »بزنگاه« که با عنوان فرعی 
»جســتاری تاریخی - ژورنالیســتی 
دربــاره بازیگران انتخابــات ۱۴۰۰« 
منتشر شده و نوشــته حسام رضایی 
اســت به ثبت و تحلیل اخبار و وقایع 
سیزدهم  ریاست جمهوری  انتخابات 
حــول پنج چهره شــاخص آن یعنی 
سیدحســن خمینــی، محمدجــواد 
ظریف، علی لاریجانــی، عبدالناصر 
همتی و سیدابراهیم رئیسی، پرداخته 
که علاوه بر بررسی کنشگری این پنج 
چهره، شامل دو مصاحبه  اختصاصی با 
محمدجواد ظریف و عبدالناصر همتی 

است.

عبدالناصر همتی با گذشت بیش از یکسال از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در مصاحبه ای به بیان جزئیاتی از روند حضورش در آن انتخابات
 پرداخته و واکنش های حسن روحانی، حسن خمینی، اسحاق جهانگیری و محمد خاتمی را نسبت به اعلام کاندیداتوری اش را با طول و تفصیل شرح داده 

است. او در این گفت وگو هم تاکید می کند که کاندیدای اصلاح طلبان نبوده و هم معتقد است که نباید وی را نماد وضع موجود تلقی کرد.

 

سرویس سیاسی-فعال سیاسی اصلاح طلب 
گفت:  درباره اصلاح قانون انتخابات، فراتر از جزئیات 
قانون که شاید کم اهمیت هم باشد، چندین موضوع 
کلیدی وجود دارد که باید اول تکلیف آن را روشــن 
کــرد که این نکات در حد دولت و مجلس نیســت. 
یعنی باید به سیاست گذاری کلان کشور سروسامانی 
داده شود تا تغییرات اساسی در قانون انتخابات انجام 
شــود و تا زمانی که آن اتفاق رخ ندهد، تلاش دولت 
و مجلس که در ســطح پایین تر قرار دارند به جایی 

نخواهد رسید.
علی باقری فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ 

به این ســوال در موضوع اصــلاح قانون انتخابات، 
علیرغم آنکه رهبری سیاست های کلی این قانون را 
ابلاغ کردند اما تا امروز به ســرانجام نرسیده و امروز 
چقدر ضرورت دارد تا قبل از انتخابات آینده این قانون 
تعیین تکلیف شود، گفت: تا جایی که یادم هست، در 
دو دهه گذشته چندین بار پیش نویس قوانین مربوط 
بــه قانون اصلاح انتخابات در دولت های مختلف از 
دوره آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و آقای روحانی 

تهیه شده است.
وی تصریح کــرد: در دوره آقای خاتمی لوایح 
اصلاح قانون انتخابات به مجلس تحویل داده شد که 

به نتیجه نرسید. آقای احمدی نژاد و آقای روحانی هم 
به همین ترتیب قانون جامع انتخابات را ارائه کردند، 
مجلس دهم هــم روی این موضوع کاری انجام داد 
اما در نهایت هیچ کدام از این کارها به نتیجه مطلوبی 
دســت پیدا نکرد.  باقری افزود: درباره اصلاح قانون 
انتخابات، فراتر از جزئیات قانون که شاید کم اهمیت 
هم باشد، چندین موضوع کلیدی وجود دارد که باید 
اول تکلیف آن را روشــن کرد که این نکات در حد 
دولت و مجلس نیست. یعنی باید به سیاست گذاری 
کلان کشور سروسامانی داده شود تا تغییرات اساسی 
در قانون انتخابات انجام شود و تا زمانی که آن اتفاق 

رخ ندهد، تلاش دولت و مجلس که در سطح پایین تر 
قرار دارند به جایی نخواهد رسید.

این فعال سیاســی گفت: یکی از آن موارد کلان 
و اساســی مربوط به روند صلاحیت ها در انتخابات 
مختلف اعم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس یا 
شوراها است. یعنی باید مشخص شود که در این زمینه 
قرار است قانون حاکم شود و درباره آن تصمیم بگیرد 
یا اراده های سیاسی فوق قانون که البته طی سال های 
گذشته بیشتر اراده ها تعیین کننده بودند. بنابراین این 
موضوعی است که باید در سیاست های کلان تکلیف 
آن روشن شود و زمانی که تکلیف آن مشخص شد، 
عملیاتی شدن آن، روی کاغذ آوردن و تبدیل به قانون 
کردن آن کار سختی نبوده و به راحتی انجام می شود.

باقــری در ادامــه افزود: موضــوع کلان دیگر 
مربوط به تفکیک حوزه نظارت و اجرا در انتخابات 

اســت که مجری یا ناظر بــر انتخابات چه وظایفی 
دارد و حــد تفکیک ایــن دو در کجا قرار دارد. اینکه 
ناظــر فقط نظارت کرده و مجری هم فقط اجرا کند، 
موضوع اساســی و کلان است که در این زمینه باید 
سیاست گذاری شــود و اراده ای از بالا وجود داشته 

باشد تا مشکلات در این زمینه هم حل شود.
وی در ادامه تصریح کرد: هر کدام از موضوعات 
اجرا و نظارت بحث های خــاص خود را دارد. این 
روزها در بحث اجرای استاندارد انتخابات های مهم 
دنیا، نهادهای دولتی هدایت کلی و  کارهای تدارکات 
برگزاری انتخابات را انجام می دهند. مجری انتخابات 
هم مردم هســتند. ما شــاید معتقدیم که هیئت های 
اجرایی باید از معتمدان مردم انتخاب شوند که مسئول 
برگزاری انتخابات هســتند. در حالی که می دانیم در 

عمل به این شکل نیست.

باقریفعالسیاسیاصلاحطلب:

بایداصلاحاتیدرسیاستگذاریکلاناتفاقبیفتد

روزی که اســامی تایید صلاحیت شده ها اعلام شــد، به بعضی از اعضای دولت مثل آقای جهانگیری و آقای 
شریعتمداری شوک وارد شد؛ آقای لاریجانی هم که ردصلاحیت شده بودند. فردای اعلام اسامی، دوباره جلسه 
ستاد اقتصادی بود و من پیش بینی می کردم که جلسه جالبی نباشد. از این جهت که خود آقای جهانگیری رد شده 
بود و به عنوان معاون اول در این جلسه حضور داشت. بحث جلسه، خیلی مربوط به آقای لاریجانی نبود و بیشتر 
مربوط به کسانی مثل آقای جهانگیری یا آقای شریعتمداری بود که از دولت رد شده بودند. جلسه خوبی نبود.
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